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تونل وحشت

 کتاب »تونل وحشت« نوشته سیدرضی نبوی چاشمی اســت که در آن خاطرات آزاده سادات‌نبوی چاشمی 
به رشته تحریر درآمده است. این اثر تنها داستان رنج رزمنده‌ها در دوران اسارت در زندان‌های بعثی نیست‌ 

بلکه روایتی از ایمان و پایداری مردان پرافتخار این سرزمین در سخت‌ترین شرایط است.

عارفانه
روز تشییع شهید احمدعلی نیری، آیت‌الله حق‌شناس خطاب به مردم گفت »بروید تهران را بگردید. ببینید 
مثل این آقا احمدعلی دیگر پیدا می‌شــود یا خیر؟ «. کتاب »‌عارفانه« روایتی است از زندگی شهید احمدعلی 
نیری که عارفانه زیست. شهید احمد‌علی 27بهمن 1364در 19سالگی در عملیات والفجر 8به شهادت رسید.

 افتخارآفرینی هاشم‌شمر در فرانسه
کمتر کسی نام محمدعلی 
فیاض را می‌شناسد، اما اگر 
از علاقه‌مندان تعزیه باشید، 
او را بــا نام »هاشم‌شــمر« 
از  یکــی  می‌شناســید؛ 
برجسته‌ترین تعزیه‌خوانان 
معاصر کــه بیــش از نیم 
قــرن، صــدای او در تکایا 
و حســینیه‌های ایــران 
طنین‌انداز بود. هاشم‌شمر 

سال ۱۲۹۵ خورشیدی به دنیا آمد و از ‌5سالگی پا به دنیای 
تعزیه گذاشــت. اســتعداد کم‌نظیرش در آواز، شــناخت 
دستگاه‌های موسیقی ایرانی و تســلط بر شیوه‌های روایت، 
باعث شــد خیلی زود بــه یکی از چهره‌های شــاخص این 
هنر آیینی تبدیل شــود.با آنکه لقب »هاشم‌شمر« را یدک 
می‌کشید، شهرت او تنها به ایفای نقش شمر محدود نبود. 
او در طول سال‌ها، نقش‌های گوناگونی را در تعزیه اجرا کرد‌ 
اما اجرای نقش شــمر، به‌دلیل قدرت بیان، صلابت صدا و 
تسلطش بر ظرایف نمایشــی، بیش از هر نقش دیگری در 
ذهن مخاطبان ماندگار شد. در دهه‌۱۳۵۰، تعزیه ایران برای 
نخستین‌بار در سطحی گسترده به مخاطبان اروپایی معرفی 
شد. در سال ۱۳۵۰، هاشم‌شمر همراه گروهی از تعزیه‌خوانان 
ایرانی در فستیوال آوینیون فرانسه به اجرای مجلس »حربن 
یزید ریاحی« و »امام‌رضا)ع(« پرداخت. این اجرا با استقبال 
پژوهشــگران و هنرمندان تئاتر جهان روبه‌رو شــد و توجه 
چهره‌های نامداری همچون پیتر بــروک و ژان کلود کریر 
را به‌خود جلب کرد. بســیاری از منتقدان، تعزیه را نمونه‌ای 
کم‌نظیر از تئاتر آیینی شرق  می‌دانستند و آن را از مهم‌ترین 
اشکال نمایش ســنتی جهان معرفی می‌کردند. هاشم‌شمر 
تنها یک تعزیه‌خوان نبود؛ او حافظ بخشی از میراث ناملموس 
ایران بود؛ نسلی از تعزیه‌خوانان، شیوه اجرا، لحن و بیان خود 
را از او آموختند و بسیاری از مجالس قدیمی تعزیه، با تلاش 

او و هم‌نسلانش از فراموشی نجات یافت.
امروز‌ وقتی از جهانی‌شــدن تعزیه ســخن می‌گوییم، نام 
هاشم‌شــمر در میان پیشــگامان این مســیر می‌درخشد؛ 
هنرمندی که با صدای خود، نه‌تنها روایت کربلا، بلکه بخشی 
از هویت فرهنگی و نمایشی ایران را از تکایا و حسینیه‌های 
تهران تا صحنه‌های معتبر جهان رساند. محمدعلی فیاض 

21اسفند سال 1383فوت کرد.

روایت تهران

صفحه‌آرا: امید روشنگر

نفوذِ »مرد مستور« در دل منافقین

کتاب »مرد مستور« نوشته علی ابراهیمی، دروازه‌ای است به‌سوی 
کنار زدن نقابی از جنس نفاق! اگر به‌دنبال روایتی هســتید که 
اندیشه‌هایتان را به عمیق‌ترین زوایای تاریخ بکشاند، قلبتان را به 
تپش وادارد و دریچه چشمانتان را به دنیای تازه‌ای از دهه پر رمز 
و راز و پرماجرای60 باز کند، این کتاب همان گمشده شماست. 
در میان صفحــات آن، نه‌تنها واژه‌ها، بلکه نفس‌هــای تاریخ را 
خواهید شنید؛ زمزمه‌هایی که از دل زمان برخاسته‌اند و اکنون در 
گوش جان شما طنین می‌اندازند. اینجا، حقیقت و خیال در هم 
می‌آمیزند و جهانی می‌ســازند که در آن، هر سطر، رازی را فاش 
می‌کند و هر صفحه، دری به‌سوی ناشناخته‌ها می‌گشاید. شهید 
محمد تورانی کسی است که موفق شد با ورود به هسته مرکزی 
منافقان، مسئولیت انبار و تأمین تسلیحات منافقین را در مازندران 
به‌عهده بگیرد و در نهایت اطلاعات مهمی درخصوص انبارهای 
اسلحه آنان ‌در اختیار سپاه قرار داد. شهید تورانی به‌عنوان سرباز 
گمنام امام‌زمان‌)عج(، با فداکاری و ایثار نقشی کلیدی در نابودی 
خانه‌های تیمی و هسته مرکزی منافقین در مازندران ایفا کرد. او 
مرارت‌ها و سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشت و در ۲۲ آبان 
۱۳۶۰ در جنگل‌های آمل در مقابله با کمونیست‌ها و منافقین، 
اسیر شد و پس از شکنجه شدید به شــهادت رسید. این کتاب 
داستان اوست که پیشــگام نفوذ در دل منافقان است. برشی از 
کتاب را با هم بخوانیم: »طنین صدای زنگ برج ســاعت حواس 
محمد را ســر جایش آورد، اما ناگهان لگدی به پهلویش خورد و 
مثل کوهی که فرو ریخته باشد او را به زمین سرد دوخت. سرش 
به آســفالت ترک‌خورده‌ای خورد که از زخم شهر، سر باز کرده 
بود و چند قطره خون روی زمین پاشید. محمد دستش را روی 
پیشانی شکسته‌اش گذاشت تا جلوی فواره خون را بگیرد. لکه‌ای 
سرخ روی پیراهن سفیدش خودنمایی می‌کرد و درد تیرکشانی 
در پهلویش پیچیده بود. سرش را برگرداند. این  حسن سبیل  بود 
که با نگاه آتش‌گرفته و با آن ریش ژولیده بالای ســرش ایستاده 
بود.« کتاب مرد مستور به قلم علی ابراهیمی بهار 1405توسط 

انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار |  در قاموس زندگی برخی آدم‌ها، کلمات صرفاً واژه نیستند 

بلکه مسیری برای زیستن هستند. برای محمدحسین واژه »سرباز« از همان ظهر گزارش
عاشورای 30سال قبل که پدر و مادر در  انتظار آمدنش بودند و  نامش بر زبانشان جاری 
شد‌ با تقدیرش گره خورد. مادرش می‌گوید: »از خدا خواستیم که اگر لیاقت داریم، پسری به ما بدهد. 
تا سرباز امام‌زمان‌)عج( باشد. همان ظهر عاشورا قبل تولدش بین نماز ظهر و عصر، نامش را گذاشتیم 
محمدحسین و نذر صاحب‌الزمانش کردیم.« و این آغاز سبک زندگی جوانی بود که تمام معادلاتش را 
 با نیت یــاری حجت خــدا تنظیــم می‌کــرد. در این گــزارش، طاهــره صائمیــن، مادر
شهیدمحمد حسین‌هاشم‌زاده که 11اسفند 1404شهید شده از سبک زندگی پسر شهیدش می‌گوید. 

هاشم‌زاده در محدوده خیابان دماوند همراه با چند نفر از همکارانش به شهادت رسید.

۳۱۲نفر  به‌اضافه من
مادر شهید محمدحسین هاشم‌زاده سبک زندگی و آرزوی فرزند شهیدش را شرح داد 

آرام، مظلوم و نجیب
طاهره صائمین،  کودکی فرزندش را اینطور توصیــف می‌کند که از همان ابتدا روحیات خاص خودش را 
داشت؛ شخصیتی آرام، مظلوم و در عین حال کنجکاو  که به کارهای فنی علاقه داشت. شاید این علاقه 
برگرفته از محیط مناسبی بود که پدر برایش فراهم می‌کرد. او در طراحی و عکاسی نیز بسیار مهارت داشت. 
مادر می‌گوید: »کودکی متین بود و با وقار رفتار می‌کرد و حجب و حیای او زبانزد بود. حتی وقتی بزرگ شد و 
در اوج جوانی، سر به زیری و نجابتش به اطرافیان احساس امنیت می‌داد. او در اوج تخصص، چنان بی‌آلایش 

بود که کسی گمان نمی‌کرد پشت این چهره آرام، یک نخبه مسلط به نرم‌افزار نهفته باشد.«

 ماجرای پرچم بابرکت
محمدحســین آموخته بود که ســرباز امام‌زمان‌)عج(، ابتدا باید در خیمه امام‌حسین)ع( درس ارادت 
و وفاداری بیاموزد. برای او فرقی نمی‌کرد شهادت کدام معصوم باشــد؛ از پیامبر)ص( تا همه اهل‌بیت 
علیهم‌السلام، بدون استثنا سیاه می‌پوشید. این تعظیم شعائر بخشی از هویت روزمره او بود. مادر شهید 
می‌گوید: » زندگی‌اش با خانم حضرت‌رقیه گره خورده بود  از پیدا‌کردن کار گرفته تا شفای فرزندش در اوج 
ناامیدی پزشکان. پیوند عجیبی با نام حضرت رقیه)س( داشت. پرچم بارگاه ایشان، برکت خانه‌اش بود و 
همان پرچم هم روی پیکر مطهرش انداخته شد. او معتقد بود سرباز باید زیر سایه اهل‌بیت)ع( قد بکشد.«

نخبه‌ای که گره‌گشای همه بود
محمدحسین اگرچه در رشته حسابداری مدرک 
گرفت، اما روحیاتش با کار فنی گره خورده بود. 
او متخصص در امور نرم‌افزار و ســخت‌افزار بود. 
اما نکته متمایز‌کننده محمدحسین تخصصش 
نبود بلکه خدمت‌رسانی بی‌ادعایش او را خاص 
می‌کرد. مادرش با افتخار از او به‌عنوان فنی‌کار 
و آچارفرانســه فامیل یاد می‌کنــد: »از تعمیر 
تلویزیون و تلفن همــراه گرفته تا خرید و نصب 
دوربین مداربسته و... همه را حسین انجام می‌داد. 
وقتی به دیــدار اقوام در شهرســتان می‌رفتیم 

وسایل الکترونیکی خرابشان را نگه می‌داشتند 
تا محمدحســین بیاید و آن را تعمیر کند یا با 
خودش به تهران بیاورد و درستشان کند. برای 
دوست و آشنا با جان‌ودل کار می‌کرد. آنها اعتقاد 
داشتند محمدحسین بهترین مشاور برای خرید 
موتور، اتومبیل، تلویزیون و... است. هر جا گرهی 
بود، او بدون چشم‌داشت و غالباً با یک صلوات، 
آن را باز می‌کرد. همیشه به‌دنبال کاهش هزینه 
برای دیگران بود. او در محیط کار نیز از مهره‌های 

کلیدی و دلسوز محسوب می‌شد. «

آرزوهای آقا‌محمد حسین
میان خاطرات محمدحسین، یک نشــانه بیش از 
همه خودنمایی می‌کند؛ تیشرتی که رویش نوشته 
شده بود: »۳۱۲ + من«. او آرزو داشت جزو سربازان 
امام‌زمان)عج( باشد. این عدد برای او یک نماد تزئینی 
نبود بلکه یک هدفگذاری برای زندگــی بود. مادر با لبخندی که بوی 
دلتنگی می‌دهد، تعریف می‌کند: »به او می‌گفتم مادر چه اعتمادبه‌نفسی 
داری. می‌گفت آرزو بر جوانان عیب نیست. من می‌خواهم آن نفر سیصد 

و سیزدهم باشم. روز قبل از شهادت رهبر، همسرش را به خانه پدری‌اش در همدان برده بود. 
وقتی خبر شهادت آقا را شنیده بود، خیلی سریع خودش را به تهران رساند تا در محل کارش 
حاضر باشد. وقتی به خانه مان آمد آنچنان گریه و بی‌تابی می‌کرد که من هرگز تا به آن روز این 

احوال را از محمدحسین ندیده بودم. می‌گفت زندگی بعد از آقا برای من معنا ندارد.«

مکث

جد‌‌ول  9718

افقی:
 1- از آثــار خواجــه عبــدالله 
جاذبه‌هــای  از  انصــاری- 
گردشگری پاریس روی رود سن

2- خلأ- پیکر- تفاله عسل
3- افسانه- از ملات‌های قدیمی 

ایران- درس نگارشی
4- جانور تک‌سلولی- بیگانگان- 

پسوند شباهت
5- تکیــه‌کلام درویش- آبرو و 

شرف- میانه
6- محل ورود- آرزوها- فرمانده

7- دارنده- کوچه‌ای که فقط از 
یک طرف گذرگاه دارد- پاکیزه

8- از مهم‌تریــن محوطه‌های 
باستانی ایران در جنوب دریاچه 

ارومیه
9- پسوند شباهت- زن ساکن 

صومعه- کارگر کشتی
10- مقصــود و منظور- همراه 

پشتک- تیر پیکاندار
11- تخم کتان- قصیده‌سرای 
ایرانــی قــرن ششــم- عزیز و 

محبوب
12- پاســخ به جدول- نوعی 

نوشیدنی میوه‌ای- باریک‌بین
13- فرزین شطرنج- همشیره- 

به رو خوابیده
14- دامنه ســبز کــوه- گربه 
نارنجی- اثری به قلم شاتو بریان 

فرانسوی
15- بیماری عفونی التهاب پرده 

مغز- گرماسنج
  

عمودی:
1- ســالخورده و پیر- شــرح- 

پایتخت ایتالیا
2- فیلمی ســاخته مســعود 
کیمیایــی- رنگ ســبز پرچم 
المپیک نماد این قاره اســت- 

رنگارنگ
3- نامربوط- شیطان- پرنده‌ای 

شکاری
شــخص-  دوم  ضمیــر   -4

مستمری- گرویی
5- شور- به نرمی رفتار کردن- 

قایق پارویی
6- پسران عرب- سیدها- نشانه 

مصدر جعلی
7- به دور زمیــن می‌چرخد- 
بدون تردید و قطعا- قســمتی 

از انگشتان
8- وقت و موقع- خالص- بچه 

کنجکاو و پرتحرک
9- مهربان- فیلمی کلاســیک 
به کارگردانی ویلیام وایلر- چند 

رأی
10- ســتون بــدن- محکم و 

بنیادی- عقیده
11- دریاچه‌ای در ســوئیس- 

دارای تعصب نسبت به عقاید کهنه- زمان 
ملاقات

12- مربوط به نبی- اهل ساوه- خط‌کش 
نقشه‌کشی

13- طلای قالبی- شــماتت- دســت به 
کاری زدن

14- قســمت‌های میانی- واحدی برای 
اندازه‌گیری دما- مردم یک کشور

15- شهر بارگاه حضرت معصومه)س(- 
بهره هوشی- فاقد آرامش
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 ‌كيبار جدول‌اعداد | 5356
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

245783961
369412875
178956423
634127598
817594236
592368147
921635784
486271359
753849612

متوسط

5  2   6  7  
  4  1    9
 8     2 6  
7 9  3      
         
     1  3 2
 6 9     2  
3    5  4   
 5  7   8  3472158396

319276845
865934721
124697583
936815274
758342169
297561438
583429617
641783952

ساده

متوسط

512896374
634217589
987543261
796325148
123489657
845671932
469138725
378952416
251764893

سخت

 4 5     6  
3    1  8   
       2  
6   1  7    
 1   9   3  
   3  8   7
 2        
  6  7    9
 5     6 1  

ساده

4 7 2      6
 1  2   8 4  
   9 3  7   
1    9 7 5  3
  6 8  5 2   
7  8 3 4    9
  7  6 1    
 8 3   9  1  
6      9 5 2


